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 اجرای طرح »ناجیان امید« 
برای کمک به دانش آموزان »گل  کپرگه« 

سرپرســت جمعیت هلال احمر اندیمشــک از اجرای طرح ابتکاری 
»ناجیان امید« در روســتای گل کپرگه از توابع بخش الوار گرمسیری با 

اعتبار 100میلیون ریال خبر داد.
امین نیل ساز گفت: »با توجه به شیوع ویروس کرونا و مساعد نبودن 
شرایط در بعضی نقاط محروم و کم برخوردار همچنین فراهم نبودن 
بســتر فضای مجازی، جوانان عضو هلال احمر بر آن شدند تا با حضور 
در این مناطق به انجام فعالیت هــای عام المنفعه بپردازند تا حداقل 
امکانــات لازم بــرای دانش آمــوزان این مناطــق فراهم شــود و انگیزه و 

میل به یادگیری در آنان افزایش یابد.«
 سرپرســت جمعیــت هلال احمــر اندیمشــک افــزود: »ایــن طــرح با 
اعتبار 100 میلیون ریال اجرا شد که 70 میلیون ریال از این اعتبار از محل 
کمک هــای مردمــی و 30 میلیــون ریــال دیگر نیــز از محــل کمک های 
سازمانی در مدرســه صداقت روستای »گل  کپرگه« از توابع بخش الوار 

گرمسیری شهرستان اندیمشک تأمین شد.«
 نیل ساز در ادامه به بیان اهداف این طرح پرداخت و گفت:     »ایجاد 
انگیزه در دانش آموزان مناطق محروم، آشــنایی عموم مردم با اصول 
و اهــداف جمعیت هــلال احمــر، تقویــت کار تیمــی در بیــن جوانان و 
داوطلبــان هــلال احمــر، تــلاش در جهــت تســکین آلام بشــری، ارایه 
خدمات داوطلبانه، تأمین احترام انســان ها و خدمت رسانی پایدار و 
روزافزون هلال احمر به آسیب پذیرترین افراد ازجمله اهداف این طرح 

بود.«
سرپرست جمعیت هلال احمر اندیمشک اظهار کرد: » طرح ناجیان 
امید در بخش عمرانی شــامل ســاخت 120متر دیوار مدرسه، ساخت 
آبخــوری جدیــد، ترمیــم ســرویس بهداشــتی و رنگ آمیــزی بــود و در 
بخش های فرهنگی، اجتماعی و حمایتی، برگزاری کلاس کمک های 
اولیه و مخاطرات ویژه اهالی روســتا، مســابقه نقاشــی میــان کودکان 
روســتا، توزیع بســته های معیشــتی، آمــوزش نحــوه صحیــح اجرای 
دســتورالعمل های بهداشــتی، پیشــگیری و مقابله با ویــروس کرونا، 
توزیع کتــاب همزمان با هفتــه کتــاب و کتابخوانی، جشــن فرفره ها، 
پاسداشــت مقام ســالمندان روســتا و توزیع بســته های بهداشــتی و 
ضدعفونی ویــژه دانش آمــوزان در دســتور کار جوانــان هلال احمر قرار 

گرفت.«
او گفــت: » این طــرح به همــت کانون های دانشــجویی هلال احمر 
دانشــگاه های پیام نــور و آزاد شهرســتان اندیمشــک و بــا همــکاری 
معاونت امور جوانان جمعیت هلال احمر استان خوزستان، اعضای 
پرتلاش جمعیت هلال احمر اندیمشــک، بســیجیان حوزه مقاومت 
بسیج سه شــهری مالک اشتر این شهرســتان و لطف و حسن اعتماد 

مردم نوعدوست به پایان رسید.

 افزایش تاب آوری جامعه
 با راه اندازی خانه های هلال

دبیرکل جمعیت هلال احمر گفت: »راه اندازی خانه های هلال، یکی 
از مهم ترین اقدامات هلال احمر در زمینــه افزایش تاب آوری جامعه از 

طریق جامعه- محورسازی فعالیت ها، بوده است.«
دکتــر محمدحســن قوســیان مقــدم، بــا اشــاره بــه وقــوع حــوادث 
متعدد در کشــور و ضرورت ارتقای تاب آوری جامعــه در برابر حوادث و 
بلایا افــزود: »هلال احمر به عنوان یکــی از نهادهای تاثیرگــذار در حوزه 
مدیریت بحران کشــور، راه اندازی خانه های هلال را به عنوان اقدامی 
مهم در زمینه افزایش تاب آوری جامعه از طریق جامعه-محورسازی 

فعالیت ها، در دستور کار قرار داده است.«
او گفــت: » خانه هلال، مرکزی داوطلب محور و وابســته به جمعیت 
هلال احمر اســت که با ســاختار، امکانــات و فعالیت هــای داوطلبانه 
در ســطح محــلات، شــهرها و نقــاط روســتایی بــا اولویــت مناطــق 
حادثه خیــز فعالیــت می کنــد و خدماتــی همچــون ارایــه آموزش  های 
امــدادی به اشــخاص حقیقــی و حقوقــی، خدمــات امــداد و نجات و 
توانمندســازی با هدف افزایــش تــاب آوری جامعه، جــذب نیروهای 
داوطلب در چهارچوب ضوابط سازمان های مربوطه و جلب و ترغیب 

مشارکت های مردمی در این خانه  ها ارایه می شود.«
کید کرد: » راه اندازی خانه های هلال  دبیرکل جمعیت هلال احمر تأ
از  سال 94 در جمعیت کلید خورد اما به دلایلی مسکوت مانده بود که 
در سال جاری، توسعه این خانه ها در دستور کار جمعیت هلال  احمر 

قرار گرفت.«
قوســیان مقــدم افــزود: »بــا راه انــدازی خانه هــای هــلال و ارایــه 
آموزش هــای لازم بــه افراد محلــی و روســتایی، جامعه بــرای مقابله و 
مواجهه با انــواع بحران ها آمادگی پیــدا می کند و افــراد آموزش دیده تا 
رسیدن نیروهای امدادی، می توانند علاوه بر ارزیابی میزان خسارات 
احتمالی حادثه و اعلام گزارش این ارزیابی به ستاد هلال  احمر، اقدام 
بــه خودامدادی و دگرامــدادی کرده و بــا این اقدام از میزان خســارات 

حادثه بکاهند.«

فاطمــه عســگری نیــا|  »ولــی مرادخانــی«، 
38ساله و اهل زنجان اســت، نیمی از عمرش 
را در مناطق کوهستانی، صخره ای و سفرهای 
داخلی و خارجی گذرانده اســت. هــم امدادگر 
اســت هــم یــک جهانگــرد، در ایرانگــردی هم 
دســتی بــر آتــش دارد. نجــات جــان انســان ها 
در هــر شــرایطی شــرط  اول و آخــر اوســت. هــر 
جا لازم باشــد از ســینه کوه بــالا می کشــد، او و 
کن در مناطق  اســب آهنینش امید مــردم ســا
بــاد  کافیســت  دور افتــاده و صعب العبورنــد 
به گوشــش برســاند اهالــی نقطه ای از اســتان 
نیازمند کمک هستند، سوار بر موتور می شود و 
خود را به این مناطق صعب العبور و دورافتاده 
می رســاند. اســب آهنیــن ولی همه جــا همراه 
گرفتــه تــا  اوســت از ماموریت هــای امــدادی 
جهانگردی هایــش که  پیام صلح و دوســتی را 

طی آنها به ملت های دیگر می رساند.

کــه بــه قــول  هفــت ســال بیشــتر نداشــت 
قدیمی هــا، از دیوار راســت بــالا رفتن را شــروع 
کرد، البته الگوی زندگی اش را برادر بزرگتر خود، 
معرفــی می کند کــه از کوهنوردان بنــام زنجان 
اســت:  » هفت ســال داشــتم که فعالیت های 
حرفه ای در رشته ســنگ نوردی و کوهنوردی 
را شــروع کردم، آن قدر شــور و شــوق این رشته 
در ســرم بود که آرام و قرار نداشــتم.« پشــتکار، 
جدیــت و عشــق او بــه این رشــته باعث شــد تا 
عناوین قهرمانی کشوری و آسیایی را از آن خود 
کند. حالا، هم مربی فدراسیون سنگ نوردی 
کوهنــوردی  ایــران اســت هــم رئیــس هیــأت 
زنجــان در جمعیت هلال احمر و هم مســئول 

واحد امداد ونجات کوهستان شده است.

نجات پدر و پسر ی در ترکیه 
احمری هــای  هــلال  از  یکــی  مرادخانــی 
جهانگــرد اســت. او  ســال گذشــته همــراه یکــی 
از دوســتانش بــا موتــور راهــی ترکیه شــدند.  قرار 
 بــود دور تا دور ترکیه را با همــان موتور طی کنند: 
 » مــا در طول 12 روزی کــه در ترکیه بودیم حدود 
7 هــزار کیلومتــر راه پیمودیــم . یکــی از روزهــا در 
حالی که مســیر بیــن »ترابــزن« و »سامســون« را 
گون شــده  طی می کردیم با یک دســتگاه ون واژ
برخــورد کردیــم کــه داخــل یــک فضــای دره ای 
شــکل افتاده بود. مسیر به شــدت خلوت بود و 
کسی متوجه این حادثه نمی شد. به سرعت به 
سراغ حادثه دیدگان رفتیم. پدر و پسری داخل 
ون گرفتار شده بودند. پسرک به شدت ترسیده 
بود و پدر ناامید از کمک بود.  هر دو سالم بودند 
اما امکان خروج از ماشــین را نداشــتند با کمک 
دوســتم و با رعایــت تمام نــکات ایمنــی لازم هر 
دوی آنهــا را صحیــح و ســالم از داخــل ماشــین 
بیــرون آوردیــم. پدر به شــدت تحت تأثیــر کار ما 
قــرار گرفــت. وقتــی خــود را به عنــوان امدادگران 
صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر ایران معرفی 
کردیــم محکــم در آغوش مــان گرفتنــد و تشــکر 
کردند، برق شادی چشمان این پدر را هیچ وقت 

از یــاد نمی بــرم. بــا صدایــی کــه همــراه بغــض و 
شــادی بود، می گفت شــما فرشــته های نجات 
مــا بودید که خدا فرســتاد . بعد از کمک رســانی 
ما خوشــبختانه چند نفــر از اهالی بومی منطقه 
هم رســیدند آنهــا هم وقتــی فهمیدنــد ما عضو 
صلیب ســرخ و هلال احمر ایران هســتیم بسیار 
با محبت و احترام برخــورد کردنــد.« آن روز ولی 
و دوســتش بعد از خداحافظی از این پدر و پســر 
راهــی مســیر خــود می شــوند امــا پیــام عشــق و 
محبتی کــه در دل مــردم آن منطقه کاشــته اند 

هرگز فراموش نمی شود.

نجات توریست ها در مرز گیلان
قصه کمک های ولی و مسافران در راه مانده 
بــاز هــم شــنیدن دارد، نجــات دو  خارجــی 
سوییســی از میــان بــرف و بــوران بــرای او بــه 
یادماندنی و شیرین اســت:  » آبان ماه پارسال 
بود بــا بــارش اولین بــرف زمســتانی که بســیار 
سنگین هم بود همه غافلگیر شدند. ساعت 6 
غروب به ما خبر رسید که دو توریست خارجی 
ک شــده اند. از زمان  در مرز گیــلان درگیر کــولا
اعزام تا رســیدن ما بــه محل لوکیشــن اعلامی 
سه ساعت طول کشید. برف و بوران به شدت 
می بارید. ارتفــاع برف به حدی بــود که امکان 
ادامه راه با خودرو وجود نداشــت. خودروها را 

رها کردیم و با پای پیاده ادامه دادیم.«
بعد از حــدود 8ســاعت پیــاده روی در بوران 
شــدید و برف فــراوان درحالی که نــای راه رفتن 
بــرای امدادگــران نمانــده بــود بــه خــودروی 
موردنظر رســیدند. »خودرو میــان برف ها گیر 
کرده بود . مسافران صحیح و سالم بودند. یک 
خانــم و یک آقا. اصلا باورشــان نمی شــد در آن 
سیاهه شب درحالی که برف به شدت می بارید 
نیروهای امدادی از راه برسند. وقتی فهمیدند 
ما امدادگران هلال احمر و صلیب سرخ هستیم 
با تعجــب می گفتند در کشــور ما کســی چنین 
ک نمی کنــد  ریســکی در ایــن شــرایط خطرنــا

ســلامت  هــم  امــدادی  نیروهــای  اولویــت 
خودشــان اســت بعــد نجات جــان انســان ها 
ما اصلا انتظار نداشــتیم تا فردا کســی ســراغی 
از مــا بگیرد، این حــرف آنها و خوشحالی شــان 
خســتگی را از تــن مــا بیــرون کرد.«امدادگــران 
برای اینکه توریســت ها مســیر را با خودرو طی 
کنند بعــد از در اختیــار قــرار دادن جیره غذایی 
و نوشــیدنی به آنها شــروع به بازکردن جــاده از 

برف بــا دســت های خالــی کردند. حــدود 200 
متر از مسیر را با دســت برف روبی کردیم تا این 
دو توریست مســیر را به راحتی طی کنند. بعد 
از اینکه توریســت ها را نجات دادیــم خودمان 
ک و برف شــدید شدیم بدون جیره  درگیر کولا
غذایــی، درحالی که از شــدت خســتگی حالی 
برای هیچ کس نمانده بود. بعد از تماس های 
فراوان بالاخره ماشــین آلات راهسازی از طارم 

رسیدند  و راه را برای ما باز کردند .«

در  میانســال  طبیعت گــردان  نجــات  
ارتفاعات 

ولــی  هــم  امســال  شــهریورماه  اول 

مرادخانــی  و  تیــم نجــات کوهســتان در یکــی 
از صعب العبورتریــن نقــاط اســتان جــان دو 
می دهنــد.  نجــات  را  ایرانــی  طبیعت گــرد 
جســت وجو برای پیدا کردن این دو گردشــگر 
در ســیاهه شــب کار آســانی نبــود. »دم دمای 
غروب بــود کــه از طریق پلیــس 110 خبر رســید 
دو نفــر طبیعت گــرد در ارتفاعــات مــرز زنجــان 
گــم شــده اند و نمی تواننــد مســیر  گیــلان  و 
بازگشــت را پیدا کنند. به ســرعت همراه تیمی 
از نجاتگــران کوهســتان راهی منطقه شــدیم 
این دو که یکــی اهل گیلان بــود و دیگری اهل 
زنجــان بعــد از صعود بــه ارتفاعــات زنجــان در 
راه برگشــت، مســیر را گــم کــرده بودنــد. جیــره 
غذایی شــان تمــام شــده و خســته و درمانــده 
چشــم به راه کمــک مانــده بودنــد. در تاریکی 
شب تنها چیزی که می توانســت به ما در پیدا 
کردن آنهــا کمک کنــد، روشــنایی آتش بــود از 
آنها خواستیم آتشی روشن کنند. آتش روشن 
شــد، نقطه ای که در آن قرار داشتند به حدی 
ســخت و صعب العبور بود که حدود 5 ساعت 
طول کشــید تا ما خودمان را به آنها رساندیم. 
بــه محــض رســیدن جیــره غذایــی را تقســیم 
کردیم و بعد از آرام کردنشــان نسبت به انتقال 
آنها به محــل امن اقــدام کردیم.« مســیرهای 
ســخت و صخره ای حتی در دل شــب هم ولی 
و تیمش را نمی ترساند چون معتقدند نجات 
جان انســان ها ماموریت ذاتی آنها روی زمین 

است.

امدادرسانی با موتور به سیل زدگان
مرادخانــی از آن عاشــق های سرســخت و پر 
و پا قرص موتورســواری اســت حتی این عشق 
و علاقــه را هم در مســیر فعالیت هــای امدادی 
خــود بــه کار بســته اســت. در زنجان روســتاها 
و مناطــق مســکونی دورافتــاده زیــادی اســت 
که با خودرو قابل دســترس نیســتند امــا ولی، 
با اســب آهنینــش از ســد موانــع این مســیرها 
می گــذرد تــا کمک هــای لازم را بــه اهالــی ایــن 
مناطــق برســاند: » 16 ســال اســت بــه صــورت 
حرفه ای موتورسواری می کنم .« امدادرسانی 
به سیل زدگان در روستای  »آم آباد« را با همین 
موتور تریل انجــام داد:  » روســتای آم اباد یکی 
از روســتاهای دورافتاده و صعب العبور استان 
مــا اســت کــه متاســفانه امســال شــاهد وقوع 
ســیل در آن بودیــم و مــردم به شــدت آســیب 
دیده بودنــد. چاره ای نبود برای امدادرســانی 
و کمک به اهالی روســتا، موتور تنها وسیله ای 
بود کــه ســریع و بی دردســر مــا را به ایــن نقطه 
می رســاند. وقتــی بــا پک هــای مــواد غذایی و 
لباس و ملزومات دیگر به منطقه رسیدم همه 
اهالی روســتا متحیر از این حضــور بودند و این 
حس و حال آنها تمام خستگی های بین راه را 

از تن من خارج کرد.«
یکی از آرزوهای مرادخانی یک ســفر خارجی  
بــا پشــتیبانی جمعیــت هلال احمر اســت تا با 
نمــادی از جمعیت هلال احمر در این ســفر به 
صورت رسمی پیام صلح و دوســتی ایران را به 

گوش همگان برساند.
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امدادگری با موتور تریل

توریست های سوییسی 
وقتی فهمیدند ما 

امدادگران هلال احمر 
و صلیب سرخ هستیم با 

تعجب می گفتند در کشور 
ما کسی چنین ریسکی 

ک  در این شرایط خطرنا
نمی کند اولویت نیروهای 

امدادی هم سلامت 
خودشان است


